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Abstract 

The divine essence has all perfective attributes because of the necessity of His 
existence—that is, every attribute that counts as an existential perfection is 
absolutely true of God. Now the question arises: What is the relation between 
these perfective attributes and the divine essence? This paper seeks to provide 
an account of attributive monotheism based on the “simple reality” (basīṭ al-ḥaqīqa) 
principle. Here we adopt a descriptive-analytic approach to consider the role of 
the “simple reality” principle in proving the attributive monotheism. Mullā 
Ṣadrā makes an appeal to the “simple reality” principle to prove all perfective 
attributes for God as identical to His essence. His argument for the identification of 
divine attributes and the divine existence is grounded in the simplicity of the 
necessary existence and His exaltation from all kinds of quiddity-based compositions. 
Moreover, this principle implies that the necessary being has all perfective attributes 

                                                            
1. The paper is derived from the PhD dissertation under Explanation and Evaluation of the Impact of 

Philosophical Foundations on Theological Arguments of Imami Theologians (supervisors: Sayyid 

Ahmad Fazeli and Ali Allahbedashti). 

2. PhD student, Islamic theology, University of Qom, Qom, Iran (corresponding author): 

leilabaneshi@yahoo.com. 

3. Assistant professor, University of Qom, Qom, Iran: ahmad.fazeli@gmail.com. 

4. Professor of Philosophy and Kalam, University of Qom, Iran: contact@libf.ir. 

Baneshi, L; Fazeli, S. A. Allah Bedashti. A. (2020). The Role of the “Simple Reality” Principle in 
Proving the Attributive Monotheism. Jornal of Naqd va Nazar (Philosophy and Theology), 25(99), pp. 
151-173.  Doi: 10.22081/jpt.2020.56407.1690 



150  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

in the most complete and the strongest way. In his discussion of the relation 
between divine attributes and His essence, Mullā Ṣadrā believes in conceptual 
distinction and token identification. Another corollary of the “simple reality” 
principle for attribute monotheism is an explanation of how the divine essence 
has attributes of acts and how similarity (tashbīh) and transcendence (tanzīh) might 
be reconciled in the case of God. 
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  ۱در اثبات توحید صفاتی »ط الحقیقهیبس« ۀنقش قاعد
  4ىبداشت اله ىعل          3احمد فاضلىسيد  2ليلا بانشى

  09/02/1399: شتاريخ پذير  06/10/1398: تاريخ دريافت

  چكيده

ذات الهى به دليل وجوب وجود، دارای همه اوصاف كمالى است و هر صفتى كه از كمـالات وجـودی 

شـود كـه رابطـه  حال اين پرسش مطرح مـى. كند خداوند صدق مى ۀبه شمار آيد، به صورت مطلق دربار

ط يبسـ«ى بر اساس قاعـده اين اوصاف كمالى با ذات الهى چيست؟ هدف از اين مقاله تبيين توحيد صفات

نقش قاعده بسيط الحقيقه در اثبات توحيد  ،رويكرد توصيفى ـ تحليلى باتحقيق حاضر در . است »الحقيقه

ط الحقيقـه تمـام صـفات كمـال را بـرای ذات يبسـ ۀبـر اسـاس قاعـد ملاصدرا. بررسى شده استصفاتى 

صـفات الهـى بـا وجـود  عينيـّتثبـات در ا ویاسـتدلال . دنك مىبا ذات اثبات  عينيتّخداوند به صورت 

 ،همچنين بر اسـاس ايـن قاعـده ؛و تنزه از انواع تركيب ماهوی استخداوند از راه بساطت وجود واجب 

 صـفات رابطـۀ از بحـث در ملاصـدرا. اسـت یبه نحو اتم و اقـو تمام صفات كمالى یدارا ىتعال واجب
اتصـاف ذات  ۀتبيـين نحـو. را پذيرفته اسـت ىاتحاد مصداق و مفهومى تغاير به قول ذات، با تعالى واجب

در موضـوع توحيـد  »بسـيط الحقيقـه«از ديگر نتايج قاعده  ،الهى به صفات فعل و جمع ميان تشبيه و تنزيه

  .صفاتى است

  ها هواژ كليد

 .بساطت، وجود، بسيط الحقيقه، توحيد صفاتى
                                                            

های كلامى متكلمين  تبيين و ارزيابى تأثير مبانى فلسفى در استدلال«: رساله دكتری با عنواناين مقاله برگرفته از . 1

 .باشد مى )ىبداشت سيداحمد فاضلى و على اله: راهنما اناستاد(» اماميه
  leilabaneshi@yahoo.com  .)نويسنده مسئول(دانشجوی دكتری كلام اسلامى دانشگاه قم، قم، ايران . 2

  ahmad.fazeli@gmail.com  .استاديار دانشگاه قم، قم، ايران. 3

  contact@libf.ir  .دانشگاه قم، قم، ايرانگروه فلسفه و كلام  استاد. 4

برگرفته  .ىصفات ديدر اثبات توح »قهيالحق طيبس« ۀنقش قاعد). 1399. (بداشتى على، اله ليلا؛ فاضلى، سيداحمد؛، بانشى

 ىفاضل داحمديس: استاد راهنما( »هيامام نيمتكلم ىكلام یها در استدلال ىفلسف ىمبان ريتأث ىابيو ارز نييتب: از رساله دكتری

  Doi: 10.22081/jpt.2020.56407.1690  .173- 151صص  ،)99(25، نقدونظرفصلنامه  .)بداشتى اله ىعل و
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  مقدمه 

ّ نيشدن ع مطرح. ت اوستمسئله نسبت صفات خدا با ذا ،ىمباحث كلام نيتر نهيريداز   تي

نشان اهميت خاص  ،نهج البلاغـهنخست برهان در خطبه  نيتر قيبا دق ىصفات با ذات اله

مطـرح  یمتعـدد یها دگاهيد ىدر خصوص ارتباط صفات با ذات اله. موضوع استاين 

 رايـمعتقدنـد؛ ز ىصـفات بـر ذات الهـ ادتيـهمچـون اشـاعره، بـه ز ىبرخـ. شده اسـت

باورند كـه  نيبر ا نيهمچن دانند؛ ىم ىبا نقص در ذات اله یرا مساواز صفات  ىبهرگ ىب

 یبـر ذات رو تصـفات و كمـالا ادتيـبـه ز رو نيـبا موصـوف اسـت و ازا ريصفت مغا

صفات را بر ذات  ادتيهمچون معتزله، ز زين یا عده .)93 ، ص1، ج1395شهرستانى، ( اند آورده

 ابتين هيبا اعتقاد به نظر رو نيازا انند؛د ىذات از صفات، موجب نقص م شدن ىته ليبه دل

، 1395شهرسـتانى، (انـد  صفات بـر ذات نجـات داده ادتيدر دام ز یذات، خود را از گرفتار

صـفات از ذات  ىبـه نفـ ىبه طور كل ىقم ديسع ىهمچون قاض یگريكسان د .)44 ، ص1ج

صـفات  تيـّنيبـه ع هيمهم مانند اما یا و عده )120 ، ص1ج ،1381 قمى، سعيد قاضى( معتقد شدند

ّ نيع نيياند؛ اما در تب معتقد شده ىبا ذات اله اختلاف نظـر وجـود  ،ىصفات با ذات اله تي

ّ نياند ع چون نتوانسته ىبرخ. دارد و  رياست، تفس ستهيذات با صفات را آن گونه كه شا تي

ّ نياز ع نكهيا اي  دهآور یـ از صفات رو یـ نه وجود ىسلب ريكنند، به تفس نييتب  یمعنا ت،ي

 ىاند؛ ول و صفات با ذات معنا كرده گرياند و آن را به ترادف صفات با همد كرده ىافراط

 طيقاعــده بســ«و از جملــه  شيخــو ىفلســف ىاز مبــان یريــگ در مقابــل، ملاصــدرا بــا بهره

ّ نيتوانست ع »قهيالحق  اشـد،ب اتيـو روا اتيـصفات را با ذات آن طور كه مطابق بـا آ تي

  . ندك نييتب

ويژه در اثبـات توحيـد  حل مسائل فلسفى و به درای  ه بسيط الحقيقه جايگاه ويژهقاعد

بـر را توحيد صـفاتى  از نين صدرالمتألهييتب كوشيم مى مقاله نيا در .صفاتى واجب دارد

ی توحيد نظری ها توحيد صفاتى يكى از شاخه. ميساز روشن اساس قاعده بسيط الحقيقه

ذاتـى  صفات ثبوتى عينيتّو  د از شبيه در صفات كمالىزه خداونتن«و به دو معنای  است

در ايـن نوشـتار، توحيـد . اسـت» از صفت زايد بر ذات ىتعال تنزه واجب«و » با ذات الهى

  .صفاتى با تكيه بر قاعده بسيط الحقيقه تبيين شده است
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در زمينه توحيد صفاتى مقالات متعددی تدوين شده و در برخى مقـالات نيـز مبـانى 

ی بـا ا همهـر در مقالـ نمونه محمـد سـعيدی برایتوحيد صفاتى بررسى شده است؛ فلسفى 

در مجلـه شـده  ، چاپ»مبانى فلسفى توحيـد صـفاتى از ديـدگاه علامـه طباطبـايى«عنوان 

تعـالى بـر اسـاس دو  عينيتّ صفات كمـالى بـا ذات حـقبه تبيين  ،91زمستان  ،فلسفه دین

 آرای مبنـایبـر » صـرافت ذات الهـى«و » دشـو  مىمعطى شىء فاقد شىء ن«قاعده فلسفى 

صفات با  عينيتّمبانى و مراحل «در مقاله ديگری با عنوان . علامه طباطبايى پرداخته است

مهـدی منصـوری و  قلـم بـه » ذات الهى در ديدگاه صدرالمتألهين و تطبيق آن با روايـات

در اثبـات  بـه بررسـى مبـانى ملاصـدرا ،96زمسـتان  ،حکمت اسلامیدر مجله شده  چاپ

دربـارۀ ولـى  ؛عينيتّ صفات با ذات الهى پرداختـه اسـتتوحيد صفاتى و مراحل معنايى 

آن بـا اسـتناد بـه قاعـده بسـيط  های گويى به اشـكال بيين و اثبات توحيد صفاتى و پاسخت

  . پژوهش مستقلى صورت نگرفته استالحقيقه 

  مبانى نظری . 1

ترين مبانى نظری كـه  مهم. پردازيم  مىوع در اين بخش نخست به تبيين مبانى نظری موض

  :شامل موارد ذيل است ،از ورود به بحث لازم است به تبيين آنها پرداخته شود پيش

  بسيط الحقيقه ۀر قاعدتقري. 1-1

يعنـى  ؛بودن وجود اسـت ميان دو ويژگى بساطت و كاملبيانگر تلازم  فلسفى،قاعده اين 

با توجه به اينكـه در . ل باشد، بسيط خواهد بودو اگر كام اگر وجودی بسيط باشد، كامل

وجـود خداونـد دو ويژگـى مزبـور را دارد و وجـود امكـانى، مركـب و  تنهاعالم هستى 

تـوان  مى؛ ولى بر وجود واجب متعال صادق است تنهاناقص است، قاعده به طور حقيقى 

بى آن قابـل ادعا كرد كه تلازم مزبور در وجود ممكن نيز به ميزان بسـاطت و كمـال نسـ

طرف آن درباره وجود خداونـد بيـان  دو نخست ،برای تبيين قاعده رو اين ؛ ازجريان است

  .گردد و اثبات شده، سپس تلازم مزبور استنتاج مى

» لـيس بشـىء منهـاكل الأشياء و«م آن، و طرف دو» بسيط الحقيقه«طرف اول قاعده، 
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متعال حقيقتى بسيط بوده و اين است كه وجود واجب قاعده مقصود از طرف اول . است

ترين راه برای اثبـات بسـاطت وجـود واجـب  ساده. از هر گونه تركيب ماهوی منزه است

متعال و تنزه آن از انواع تركيب ماهوی اين است كـه وجـود خداونـد صـرف بـوده و از 

، 1386طباطبـايى، (سـت نتيجه از انواع تركيب مـاهوی نيـز مبرا در. اتحاد با ماهيت منزه است

 ،كه وجود خداونـد متعـال كامـل بـودهاين است نيز مقصود از طرف دوم قاعده  .)275ص

و از نقصان ) ءكلّ الأشيا( ردكانى را به نحو اعلى و اشرف داكمال وجودی موجودات ام

  ). ليس بشىء منها(ها منزه است و محدويت وجودی آن

يكـى از بنـا بـر . ردهای مختلف اثبـات كـ توان از راه بودن وجود خداوند را مى كامل

سـت و از نظـر واجب متعال علت حقيقى موجودات امكـانى و كمـالات آنها ،ها استدلال

تر  كمـال كامـل ۀكننـد د اين كمال نيسـت، بلكـه از دريافـتتنها فاق عقل، معطى كمال نه

وحـدت تشـكيكى  مسـئلهاستدلال ديگر اينكه بر مبنای . )176، ص6، جق1410شـيرازی،(است 

راتـب وجـود در كمـال م ؛ يعنـىمراتب وجود اختلاف تشـكيكى اسـت وجود، اختلاف

ترين  در كمال به تمام و نقص اختلاف دارند و وجود واجب متعال كامل ،اشتراك داشته

   .)175 ، ص6، جق1410شيرازی، ( مرتبه وجود است

ل توجه به نوع حملـى اسـت كـه در يدر قاعده، به دل» ليس بشىء منها«عبارت  آمدن

حمل حقيقت و رقيقت؛ بدين معنا كه هر كمالى  ىعنيگردد؛   مىقاعده مطرح اول  طرف

ضـعيفى از كمـال حقيقـى واجـب الوجـود  ۀدرجـر او دارند، ياز كمالات وجودی كه غ

سـلبى  هـای ويژگىی وجـودی توجـه شـده و از ها در اين نوع حمل، تنها به جنبـه. است

تـوهم از نقصـان و محـدود بـودن  برای تكميل قاعـده و دفـع رو اين ازغفلت شده است؛ 

   .ده استآوررا » ليس بشىء منها«واجب، عبارت 

بودن وجود واجب متعال و تنزه از محدوديت و نقصـان  ملاصدرا در آثار خود به كامل

همانا هر حقيقـت بسـيط، همـه اشـيای وجـودی «: است  برای نمونه گفته ؛بسيار عنايت دارد

متعـال از هـر جهتـى كمالات ارتباط دارد و واجـب است، مگر چيزی كه به نقايص و عدم 

 اقامـه از پـس وی. )110 ، ص6، جق1410شـيرازی،(» پس همه وجود اسـت ؛حقيقت بسيط است

 چنـين ىتوضـيح ضـمن محتمـل، اقسـام تركيـب همـه از او تنزه و واجب بساطت بر دليل
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 كه شيئى ؛تاس منزه تركيب نوع هر از و است بسيط محض تعالى واجب: كند  مى استدلال

 امـر يـك فاقـد اگـر ؛ زيـرااشياسـت همـه واجـد ،نداشته باشـد راه او در تركيبى نوع هيچ

 آن از ثبـوتى امـر هـيچ پـس ؛بود خواهد و فقدان وجدان حيثيت از مركب ،باشد وجودی

  .)109 ، ص6، جق1410شيرازی،( است سلبى شود، امری  مى سلب او از هرچه و دشو نمى سلب

  توحيد صفاتى. 1-2

كـه  ای گونـهبه  ؛اهميت فراوانى دارد» توحيد صفاتى« مسئله ،در ميان مباحث خداشناسى

 پايۀبر  ای ب بدل شده است و متفكران هر نحلهی رقيها برخورد ديدگاه ای برای به عرصه

توحيد صـفاتى بـه دو . اند به اظهار نظر در اين باب پرداختهمبانى و اصول خاص خويش 

  : رود معنا به كار مى

خــود  خداونــد در صــفات كمــالى: زه خداونــد از شــبيه در صــفات كمــالىتنــ) الــف

خداونـد  صـفات كمـالى همتا ندارد؛ زيرا اولاً ... همچون الوهيت، علم، قدرت، حيات و

بـه غيـر خـود نيـاز  ،استقلال داشته  واجب متعال در اتصاف به اين صفات اند و ثانياً  كامل

ط و فقير امكانى، ناقص و محـدود بـوده و موجـود موجود راب  صفات كمالى لىو ؛ندارد

نيـاز خداونـد  فقيرِ ممكن در اتصاف به كمال محدود و ناقص خود به وجود مستقل و بى

  .)211 ، ص10، جق1417طباطبايى، ( محتاج است

خداونـد يعنـى علـم،  صـفات ثبـوتى ذاتـى: از صفت زايـد بـر ذات تنزه خداوند) ب

هوم با يكديگر و نيز با مفهـوم وجـود واجـب متعـال در چند از نظر مف قدرت و حيات هر

 ؛همـان وجـود خداونـد اسـتواقع واحد بـوده و  ها درعقل انسان تغاير دارند، مصداق آن

يجـاد موجـود امكـانى بـر قدرت به معنای مبدئيت وجود واجب متعال برای ا برای نمونه

ولـى  ؛د تغـاير داردمفهـوم بـا مفهـوم وجـو ثر در آن و اختيار اسـت و ايـنؤاساس علم م

واجب متعال از صفات زايـد  بنابراين؛ و مفهوم متغاير، وجود خداوند استمصداق اين د

ی ابـه معنـ ىد صـفاتيـبـه عبـارت ديگـر توح ؛)298 ، ص1386 طباطبايى،( بر ذاتش منزه است

 گريدكيصفات با  ىگانگيبا صفات و  ىنيع ىگانگيبه  تعالى ذات حق يىو شناسا كدر

 .)38 ، ص1378، مطهری(است 
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  در زمينه توحيد صفاتى  ها ديدگاه. 1-3

در زمينه توحيد صفاتى  ی گوناگونها فكری مختلف به ارائه ديدگاه های تبصاحبان مك

در زمينـه توحيـد صـفاتى  ها ديـدگاهايـن تـرين  اند كه در اين بخش به تبيين مهم پرداخته

  .پردازيم  مى

  نيابت ذات الهى از صفات. 1-3-1

ّ عل ابو ظريه خاصى دارد كـه بعـدها ن ،درباره صفات ثبوتى الهىاز مشايخ معتزله  ،ىياى جب

كـرده اسـت حكيم سبزواری تصـور . معروف شده است» نيابت ذات از صفات« ۀبه نظري

 »و قال بالنيابة المعتزلة«: گويد مى منظومهدر رو  اين ؛ ازه معتزله پيروان اين نظريه هستندهم

نظريـه مربـوط بـه يـك نفـر از  ايـن در حـالى اسـت كـه ايـن؛ )558ص، 3، ج1369سبزواری، (

علـم و  اثـری كـه بـر، نظريـه مطابق اين. كرده باشند ى از او پيرویاندكست و شايد آنها

تعـالى، بـدون ايـن  مترتـب اسـت، همـان اثـر بـر ذات حـق قدرت و حيات افزون بر ذات

ن همه اين صفات كمال باشد و از نظر كارآمدی، ذات واجب جايگزي صفات مترتب مى

ديگـر آثـار او ماننـد  زيـرا ؛دسترس ما نيستى در يهای ابوعلى جبا كتاب .و جمال است

گويـد  كند و مـى ولى اين نظريه را شهرستانى از او نقل مى ؛آثار معتزله از ميان رفته است

فات گويند صـ كه مى) معتزله ديگرمانند اماميه و (ميان اين نظريه و نظريه كسانى  تفاوت

  :شود خدا عين ذات اوست در اين دو جمله خلاصه مى

  »عالم به ذات است نه به سبب علم ؛بذاته لا بعلمٍ  عالمٌ «: ىياجب

  .)50 ، ص1، ج1395شهرستانى، ( »هو ذاته؛ عالم به علم ذاتى است بعلمٍ  عالمٌ «: اماميه و معتزله

: گويـد مىداونـد صـفات خ ۀدربـار ،معتزلـه نلمـاايكـى ديگـر از ع ،عباد بن سليمان

امـا مـن علـم، قـدرت و يـا حيـات را بـرای او اثبـات  ؛اسـت خداوند، عالم، قادر و حىّ «

نه به ولى  ؛نه به سبب علم، و قادر استولى  ؛گويم خداوند عالم است  مىكنم؛ بلكه   مىن

معنــای اتصــاف  ،بق ديــدگاه مــورد بحــثاطــم. )86 ، ص1، جم1954اشــعری، (» ســبب قــدرت

به صفات ثبوتى ذاتى اين است كه فعل الهى همچون فعل كسى است كـه خداوند متعال 

فقـدان در نقد اين ديدگاه گفتـه شـده اسـت كـه لازمـه آن، . به اين صفات اتصاف دارد
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كه خداوند متعـال كمـال را بـر موجـود امكـانى  حالى در ؛ذات الهى نسبت به كمال است

بـه گفتـه حكـيم . )287 ، ص1386ى، طباطبـاي( كند، پس چگونه خود فاقد آن اسـت ىافاضه م

در گمان معتزله صفت معنايى است كه به ذات موصـوف قـائم اسـت و چـون  ،سبزواری

اسـت، پس از اتصـاف بـه صـفت مبر ،ذات الهى از معنايى كه بر آن قائم باشد منزه است

برای مثـال علـم حصـولى  ؛است؛ زيرا صفت كمالى مراتب دارد اين گمان نادرست لىو

ف نفسانى، علم نفس انسانى و عقل مجرد به خود، جوهر و علم واجـب متعـال انسان، كي

كـه از  همـان وجـود واجـب متعـال اسـت ،به خود و به موجودات امكانى در مرتبه ذات

  .)559 ، ص3ج ،1369سبزواری، (صفت زايد بر ذات منزه است 

  زيادت صفات بر ذات. 1-3-2

يعنى علم، قدرت، حيات، سمع، بصر،  ،الهىباورند كه صفات ثبوتى ذاتى  اشاعره بر اين

شــرح ايــن ديـدگاه در . انـد معــانى زايـد بــر ذات و لازم آن و قديم ،كـلام نفسـىاراده و 
بر اين باورند كه خداونـد متعـال  پيروانشاناشاعره و «: چنين گزارش شده است المواقف

بـه  و رت، قـادراو به علـم، عـالم، بـه قـد پس ؛موجود، قديم و زايد بر ذات دارد صفاتى

» اسـت و مانند آن؛ پس به سمع، سميع، به بصر، بصير و به حيات، حـىّ است اراده، مريد 

  .)45 ، ص8، ج1325جرجانى، (

زيادت صفات بر ذات با بساطت حق ناسازگار است؛ زيـرا چنانچـه صـفات زائـد بـر 

صـفات تعـالى فاعـل همـه  ذات باشد و فاعليت و قابليت قابل اجتماع نباشـند، چـون حـق

شود؛ زيرا هر صفتى مقتضى جهتى در ذات است و   مىاست، مستلزم تعدد اقتضا در ذات 

نتيجه ذات حق مشتمل  در. شود  مىمقتضى نيز متعدد  ،وقتى فاعليت و اقتضا متعدد گرديد

بسـيط  دی الـذات واحـ«زيـرا ذات حـق  ؛گردد و اين خـلاف فـرض اسـت  مىبر كثرت 

   .)306 ، ص1383جوادی آملى، (است » الحقيقه

  يكديگر  با صفات و صفات با الهى و مفهومى ذات مصداقى عينيّت .1-3-3

 ذات، به با صفات ىمصداق عينيتّ به اعتقاد ضمن كه است ىكسان از جمله الرئيس شيخ
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علـم او « :كنـد مى بيان زمينه اين در او .است قائل نيز مفهوم مقام در ىاله اوصاف عينيتّ

بلكه همه اينها يكى هسـتند و بـه  ؛، اراده و حيات او تفاوتى ندارندرتاز نظر مفهوم با قد

آنچـه  .)249 ، ص1364سـينا،  ابـن(» شـود  مـىدليل هيچ يك از اين صفات، ذات حق تجزيـه ن

بـه  حقيقـت از عينيـّت حكـم سـرايت كرده، متمايز ديگر فيلسوفان از را سينا ابن ديدگاه

   .است ىاله اوصاف مفهوم

هـر يـك از الفـاظ علـم، وی به اعتقـاد  .ستكرده ا را نقداين ديدگاه  صدرالمتالهين

الفاظ است و چنانچه اين الفاظ متـرادف ديگر معنايى دارند كه غير از معنای ... قدرت و

شت و ايـن تعالى وجود نخواهد دا از آنها بر ذات حق كدامای در اطلاق هر  فايده ،باشند

عينيتّ از ديدگاه صدرا كسانى كه در  .)145 ، ص6، جق1410شيرازی،( انجامد  امر به تعطيل مى

ود و وحـدت و درجات و تشكيك وجـ ،ر اختلاف مفهومى هستند، از وجودمنك صفات

  .)111 ص ،6، جق1410،شيرازی( ندا بساطت آن غافل

  بازگشت صفات ثبوتى ذاتى به صفات سلبى .1-3-4

» شـيوه سـلبى«به  تنها ىعيطب و یادع زبان قيطر از ما هك معتقدند ىسلب اتياله طرفداران

 وجه نيبهتر نيفلوط دگاهيد از. مييبگو سخن او افعال و اوصاف و خدا درباره ميتوان مى

: اوسـت از ىفيتوصـ سـلب هرگونـه درواقـع و ىسـلب امـور به او فيتوص احد، فيتوص

 هكـ نـدكن ادعـا و ندهـد نسبت او به یزيچ چيه و ندك سلب او از را زيچ همه هك ىكس«

  . )736 ، ص2، ج1366فلوطين، (» است گفته درست سخن ،اوست در یزيچ

 لمـانكمت نيتـر بـزرگ جملـه از هكـ زيـن مونيم بن ىموس ،یهودي لمانكمت ميان در

بـه سـلب تمـام صـفات از نـد و ك مـى دفاع وهيش نيهم از است، ىوسط قرون در یهودي

دار يـز طرفـلسـوفان مسـلمان نياز ف ىبرخـ .)136 ، صم1972ابـن ميمـون، ( است معتقدخداوند 

توان خداوند  ىه ميمعتقد است تنها با صفات سلب یندكنمونه برای  ؛اند بوده ىات سلبياله

 كدام چيف و نه اضافه است و با هيكم، نه كاو نه جسم، نه صورت، نه «: ردكف يرا توص

 زاعانتـ چگـونگى. )602 ، ص1362بـدوی،(» ردكـيف تـوان او را توصـ ىگر نمياز مقولات د

 عوامل ترين مهم از كثير اوصاف به بسيط ذات نحوه اتصاف و بسيط ذات از كثير صفات
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 كثير مفاهيم انتزاع نحوه تصحيح از ناتوانى با زيرا است؛ سلبى الهيات به ای عده گرايش

  .)40 ، ص2، ج1381اردبيلى،( اند نيافته تعالى حق صفات انكار جز راهى ،واحد ذات از

يف خـدا از راه سـلبى اسـت، كـه معتقـد بـه توصـ ىسـلب اتلهيـا بـه هك است روشن

 از ،نداشـته ىآگـاه گونـه چيهـ الهى ذات از اگر هكنياجمله  از ؛است وارد هايى اشكال

 خداونـد ۀدربـار ىمعرفت عقلانـ چيه جهينت در م،يباش ناآگاه املاً ك زين او ىجابيا صفات

فقدان وجود خداوند نسبت بـه  ،بىاز ديگر لوازم نظريه الهيات سل .م داشتينخواه متعال

  .)287 ، ص1386 طباطبايى،(صفات كمالى است 

  تبيين توحيد صفاتى بر اساس قاعده بسيط الحقيقه .2

در زمينه توحيد صفاتى به بررسـى نقـش قاعـده بسـيط الحقيقـه در  ها از بيان ديدگاه پس

  . پردازيم  مىفهم و تبيين توحيد صفاتى و پاسخ گويى به اشكالات آن 

  ذات با صفات عينيتّ .2-1

زيادت صفات خـدا بـر ذات او،  ىـ ضمن نف انو متكلم اناماميه ـ اعم از حكيممتفكران 

ذات بـا صـفات ايـن نيسـت كـه ذات  عينيـّتمقصود از . اند صفات با ذات قائل عينيتّبه 

بلكـه مقصـود ايـن اسـت كـه وجـود  ؛جايگزين اوصاف باشد و از صفات خبـری نباشـد

گونـه  باشـد و هـيچ مصداق هر دو است و وجود بسيط، رمز ذات و صفات مـى تعالى حق

متكلمـان اماميـه نيـز ضـمن ديگر  .)57 ، ص1371مفيد، ( دوگانگى ميان ذات و صفات نيست

 ؛31 ، صق1414علـم الهـدی، ( ذات بـا صـفات كمـال معتقدنـد عينيـّتنفى تشبيه و تعطيل، به 

ذات و صفات اين است كه همـه صـفات  عينيتّی به بيان ديگر معنا؛ )3 ، صق1414صدوق، 

كمالى خداوند به يك وجود كه همان وجود ذات اوسـت، موجودنـد و ذات او از هـيچ 

صفتى تمايز وجودی ندارد و هيچ يك از صفات نيز تمايز وجودی از يكـديگر ندارنـد؛ 

ی اند، وحدت مصـداقى و وجـود بلكه تمامى صفات در عين اينكه از نظر مفهوم مختلف

ّ تع چيدارای ه طباطبايى نيز معتقد است ذات علامه .)68 ، ص1354 شـيرازی،( دارند  ىحتـ ىني

 ّ  از ،ىعقلـ ليـتحل بـا صـفات و اسـت صفات از فراتر ذات باشد و خودِ   مىن ن صفاتتعي
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ّ تع  آن بـه هكـ اسـت طيبسـ املاً كـ ذات و هسـتند از ذات متـأخر مرتبه در و ذات های ني

  .)189 ، ص1، ج1386اطبايى، طب( گويند ىاطلاق بساطت

زای إب ، مصداق و ماىاز صفات اله كداماين است كه اگر هر  ىدليل بر توحيد صفات

خـل ذات يـا مصـاديق آنهـا در دا: از چند حال خارج نخواهـد بـود ،جداگانه داشته باشد

ب از اجـزا باشـد و چـون ، مركـّىاش اين است كه ذات اله شوند و لازمه مىفرض  ىاله

ق آنهـا خـارج از ذات چنين چيزی محال است يا اينكه مصـادي ،انجامد مىه نياز تركيب ب

 اما فرض. شوند مىخدا انگاشته  ۀو يا اينكه ممكن الوجود و آفريد شوند ىتصور م ىاله

 الوجود و فرض ممكن است صريح شرك و ذات تعدد معنای به آنها بودن الوجود واجب

 را آنها ،است اين صفات فاقد فرض بر كه ىلها ذات كه است اين مستلزم صفات، بودن

نام  به موجودی ،فاقد حيات است ذات با اينكه مثلاً  شود؛ متصف آنها به سپس و بيافريند

؛ ...و قــدرت ،علــم رۀدربــا همچنــين ؛بيافرينــد و بــا آن دارای حيــات شــودرا حيــات 

فـيض ( شـدذاتاً فاقـد كمـالات مخلوقـاتش بابخش،  ىتهس علت است محال كه ىدرصورت

  .)52 ، صق1425كاشانى، 

صفات الهى با وجـود خداونـد از راه بسـاطت وجـود  عينيتّاستدلال ديگر در اثبات 

واجب و تنزه از انواع تركيب ماهوی است؛ زيرا يكى از انواع تركيـب، تركيـب ماهيـت 

 امكانى از ذات و صفت زايد بر ذات است و خداوند متعال از اين تركيب نيز منزه اسـت

 عينيـّتعلامه طباطبايى در اثبـات . )140 ، ص6، جق1410؛ صـدرالمتألهين، 285 ، ص1386باطبايى، ط(

 حـد اسـت، الهى ذات از غير هرچه چونكند كه   مىذات و صفات الهى چنين استدلال 

 تمـام گردنـد، پـس نمى باز عدمى امر به نيز كمالى صفات عدمى است و یامر و وجود

 عـدمى یامـور یوجود صفات يا صورت اين غير در اند؛ الهى ذات عين كمالى صفات

 بـود خواهـد یوجـود كمالات از برخى فاقد الهى ذات يا است فرض خلاف كه هستند

  .)153 ، ص1387طباطبايى، (است  الهى بساطت و صرافت مخالف نيز اين كه

  اتصاف ذات الهى به تمام صفات كمال به نحو اعلى. 2-2

ی بسـيط الحقيقـه اسـت و موجـود بسـيط الحقيقـه دارا چـون خداونـد ،بر اسـاس قاعـده
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. شـود پس هـيچ كمـالى از خداونـد سـلب نمـى ؛كمالات وجودی تمام موجودات است

همـان  پـس؛ نـدارد حـد واجب وجود كند كه  مى استدلال چنين ادعا اين برای ملاصدرا

 قيقهالح بسيط او زيرا ؛است الصفات كل او است، صفات كل الوجود او گونه كه وجود

صـفات بـرای او  همـه بلكه ؛ندارد بالقوه و منتظره حالت او در هيچ صفتىبنابراين  ؛است

 الحقيقه بسيط كه است اين الحقيقه بسيط قاعدۀ ؛ زيرااست بالفعل موجود و است حاصل

 خواهـد تركيـب موجب نهايت در و تعدد موجب نقصان چون نقصى نيست، هيچ دارای

 ،6، جق1410شيرازی، (شود   مى نفى تركيبى و تعدد نوع هر قيقهبسيط الح در كه حالى در ؛شد

  .)110 ص

كه وجود او عين كمـال اسـت و كمـال  اند دهن اماميه نيز به اين نكته اشاره كرامتكلم

در غير ايـن صـورت  ؛جود بايد از جميع جهات واجب باشدعين ذات اوست؛ واجب الو

تعـالى،  كـه برهـان بسـيط بـودن واجـب ىحال در ؛آيد  مىتركيب از وجوب و امكان لازم 

در  ملاصـدرا. )64 ، ص1387؛ حلـى، 243، ص1383لاهيجـى، (كنـد   تركيب او از اجزا را نفـى مى

 ؛ زيـراكنـد  مـىمعرفـى  التمـام فـوق بلكـه ،تمـام تنهـا نـه را تعـالى واجب الربوبیه الشواهد

 در ،اسـت ديگـر وجـودات از برتـر چـون و سـتااشي كمـالات تمام تعالى واجد واجب

، 1360شـيرازی، (هسـتند  آن فاقـد تـر پـايين مراتـب كه است كمالاتى دارای ای بالاتر مرتبه

 نـدارد، راه او در تركيبـى هيچ و است بسيط كه ذات واجب یاقتضا به ؛ بنابراين)135ص

 بـه وجـودی كمالات و اوصاف تمامى بر او احاطۀ و شود  مى اثبات او مطلق برای كمال

  .گردد  مى سلب او از محدوديتى و نقص گونه و هر رسد  مى اثبات

مـالات و مراتـب ك ۀه واجـد همـكـالحقيقه اين است  طيبس ىذات یه اقتضاكنيجه اينت

چـون فـرض  ؛نهايت او خارج نباشد ىب ىهست ۀيطاز ح یمال وجودكچ يوجود باشد و ه

ب او كـّرطت و عدم ته با بساكاست  بودن ب و محدودكمالات مستلزم ترك ىفقدان برخ

از منظر خداشناسى صـدرايى، واجـب  رو اين ؛ از)253 ، ص1383جوادی آملى، ( سازگار نيست

و هـر  است بر كليـه ذوات و حقـايق وجـودی الوجود در عين وحدت و بساطت مشتمل

كمال متعلق به هر وجودی بايد حاصل در ذات واجب الوجود و يـا صـادر از آن ذات و 

نـَا«شود؛ چنانكه آيـه شـريفه  ران مىمنبع فياض باشد كه عايد ديگ  ءٍ ىْ شَـ ل كـُ وَسِـعْتَ  رَب
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حْمَةً  لـم و رحمـت را عـين ذات ين مدعاست و هر دو صفت عهمشاهد  )7غافر، (» وَعِلمًْا ر

  .)59 ، ص1360شيرازی، ( داند او مى

ّ ثيح در تساوق. 2-3  صدق تي

 از و صـدق واحدنـد تيـّثيح و در مصداق ذات خداوند در با و گرييكد با ىاله صفات

ّ ثيح جهت  بـه متعـال یخـدا وجـود. ندارند یريتغا و تعدد و اختلاف چيه زين ت صدقي

 هكـ یوجـود نيهمـ رو ايـن از اسـت؛ صفات  مىتما تيواقع دارد، هك ىبساطت و وحدت

ّ ثيح وحدت موجب دارد، ىنحو اندماج به را صفات  مىتما  اخـتلاف. شود مى صدق تي

 گريدكـي بـا ابنـد،ي راه مصداق به هكآن ازپيش  آنها و است مفهوم حسب به تنهاصفات 

 صفات صدق هك روست نيهماز . شوند مى وارد آن بر واحد ىتيثيح از و خورند مىگره 

 هكـ معنـا نيبـد ؛یتسـاو نـه است، تساوق نحو به ىعني است؛ مساوات از فراتر یزيبه چ

 ثيح همان از و است ادرق است، عالم هك ىخارج و ىواقع ثيح وجود خداوند به همان

د و يـآ مـىن لازم یمـرالأ نفـس و ىواقعـ متعـدد های تيثيح و است است، عالم قادر هك

 و نـدك مـى علـم ارائـه هك یوجود یمرالأ و نفس ىواقع جهت. مصداق مشترك دارند

 ارائـه اش یوجـود مالك و قوت ،شدت ليبه دل همان شود، مى علم انتزاع سبب ما یبرا

ّ  صدرالمتألهينبه باور  .شود مى قدرت انتزاع سبب و ندك مى هم قدرت ت هر صـفتى حيثي

 ۀو و قـدرت او عـين ارادپس علم او عين قـدرت ا ؛استديگر صفات عيناً حيثيت  در او

  .)275 ، ص3، جق1410شيرازی، ( ذاتى اوست

  سازگاری كثرت مفهومى با بساطت ذات الهى. 2-4

تعـالى بـه صـفات كمـالى را بـه نحـو  اریاتصاف ذات ب چگونگىكمت متعاليه ح انپيرو

قابـل  امـا پرسـش .)120 ، ص6، جق1410شيرازی، (دانند   مىمصداقى و كثرت مفهومى  عينيتّ

ّ آدر اينجا طرح  ن يـا ن است كه چگونه كثرت مفهـومى كمـالات وجـودی موجـب تعـي

كه بـه  ىتعالى به صفات قتوان ميان اتصاف ح  مىشود؟ آيا   مىتعالى ن كثرت در ذات باری

 صـفات رابطـۀ از بحـث در نمـايد؟ حككـرو بسـاطت او جمـع  نـدكثير ىمفهوملحاظ  
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 مغـاير آن را ،پذيرفتـه را اتحـاد مصـداقى و مفهـومى تغـاير بـه قول ذات، با تعالى واجب

حمـل  باشند، مى ذاتى محدوديت دارای مفاهيم كه آنجا از .دانند  مىن واجب ذات بساطت

صـورتى  در ايـن اما ؛نيست پذيرفتنى و بوده واجب ذات ديدتح نوعى ذات، مقام بر آنها

و  حقيقـه حمـل نـه و باشد صناعى شايع حمل نوع از ذات مقام بر صفات حمل كه است

  . رقيقه

 با حمل آن تفاوت و رقيقه و حقيقه حمل تعريف به كه است لازم بيشتر توضيح برای

 و وجـود اصل در محمول و ضوعمو اتحاد ،رقيقه و حقيقه حمل مبنای. كنيم اشاره شايع

 در وجـود نـاقص وجـود كند كه  مى بيان حمل نوع اين. است نقص و كمال در اختلاف

مراتب مـادون  كمالات همه وجود، عالى مرتبه و دارد تحقق اشرف و اعلى نحو به كامل

 اخـتلاف حمل، صحت ملاك و مناط ،حملى هر در .)546 ص ،2، ج1386طباطبايى، ( را دارد

 ديگر عبارت به ؛است ديگر جهت از دو آن و اشتراك جهت يك از محمول و موضوع

 نوع اين در اما. است حملى هر در موضوع بر حمل محمول شرط ،كثرت با توأم وحدت

 همـراه بـه رقيقـه در كـه اسـت كمـال سنخ يك حمل، وجود وحدت ۀكنند مينأت حمل

 كمال آن جمعى و برتر جودو حقيقه كه حالى در ؛دارد مختلف وجود های بسل و حدود

 وجود تواند مى حقيقه ؛ بنابرايناست رقيقه موجود در كه ىهاي بسل و حدود بدون است

 در اخـتلاف نيـز حمـل كثـرت ۀكننـد پس تأمين ؛باشد مختلف یها رقيقه جمعى و برتر

 و اجمـال بـه يـا اسـت، نقص و كمال يا به تفاوت اين حال ؛است كمال آن وجود نحوۀ

  .ديگر های گونه به يا و تفصيل

روشـن  شـايع حمـل بـا آن تفـاوت و شـد بيـان رقيقـه و حقيقـه حمل معنای كه حال

 ذات بـر خـود مفهـومى حـدود بـا تعـالى واجـب صـفات كـه كنـيم  مـى اضـافه گرديـد،

 مقـام در شـان، مفهـومى حدود با مفاهيمى چنين حمل بلكه ؛شود نمى تعالى حمل واجب

 واجب ذات بر رقيقه و حقيقه حمل نحو به مفاهيم همين ماا ؛گيرند مى ذات قرار از متأخر

 را مفـاهيم اين كمالات واجب، ذات كه است آن حملى چنين معنای و حمل است قابل

 تغاير«از  منظور اگر بنابراين؛ داراست نامحدود و اطلاقى نحو به و اشرف اعلى و نحو به

 نحـو بـه صـفات الاتكمـ واجب مصـداق ذات كه است آن» مصداقى اتحاد و مفهومى
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ّ  نحوی كه به آنها مصداق نه و است اشرف و اعلى و اطلاقى  آن از مفهومى محدود نتعي

  .بود خواهد از تحديد منزه واجب ذات بالضروره گاه آن كند، مى حكايت

پاسـخ شـده  پرسـش يادتوان بـه   مىبر اساس قاعده بسيط الحقيقه به گونه ديگری نيز 

در اين تقرير . تبيين چگونگى حضور كثرت در وحدت است دار اين قاعده عهده .گفت

نفـس در مقـام  مثلاً  ؛ام حقايق را در خود جای داده استشود حقيقت بسيط، تم  مىگفته 

انـد، حقيقـت عقـل،  كه هنوز قوای نفسانى از هم تمايز نيافته  مىدر مقا يعنى ،اطلاقى خود

؛ تـوان سـخن گفـت ای متمـايز نمىدر چنين مقامى، از قو. خيال و حس را در خود دارد

نفس در مقام . شدن از مقام بساطت اطلاقى نفس خواهد بود زيرا تكثر آنها مستلزم خارج

؛ بنـابراين وحدانى خود به نحو اطلاقى و اندماجى، همه شئون و قـوای خـود را داراسـت

د حقيقـت بسـيط وجـوبودن خداوند در مقام ذات به معنای اين است كه » بسيط الحقيقه«

يـك حقيقـت بسـيط بـه نفـس . را در خـود بـه نحـو انـدماجى داراسـت همه امور و اشيا

وجودش، همه چيز را در خود دارد، بدون اينكه تكثير يا امتيازی در متن وجودش پديـد 

 .آيد

  اتصاف بسيط الحقيقه به صفات سلبىكيفيت . 2-5

دسته صـفات ثبـوتى  در زمينه صفات خداوند، تقسيم صفات به دو ها بندی يكى از تقسيم

مقصود از صفات ثبوتى آن دسته از صفاتى است كه جنبه ثبوتى و . و صفات سلبى است

باشـد و نبـودن آنهـا يـك نـوع نقـص   مـىوجودی دارند و اتصاف به آنها موجب كمال 

صفات سلبى نيز آن دسـته از صـفاتى اسـت كـه . ... قدرت و ،مانند علم ؛شود  مىشمرده 

  . گوييم خداوند جسم نيست  مىمثل اينكه  ؛سازند  مىر نقص پيراسته ذات خداوند را از ه

. ده بسيط الحقيقه سلب شىء يا اشيا از هويت بسـيط جـايز نيسـتبا توجه به مفاد قاع

پس  ،از هويت بسيط جايز نيست كه چون سلب اشيااست آن قابل طرح در اينجا  اشكال

اين اشكال را » إن قلُتَ «صدرا در قالب ملا. ذات پروردگار نبايد صفات سلبيه داشته باشد

پـس  ؛يقه و منزه از هر گونـه تركيـب اسـتكند كه واجب الوجود، بسيط الحق  مىمطرح 

كنـد كـه   مـىدر پاسخ به اين نكته اشاره  گاه آنشود؟   مىچگونه به صفات سلبى متصف 
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. ددگـر  مـىصفات سلبى خداوند به سلب نقص و نيستى كه همان سلبِ سلب اسـت، بـر 

اسـت  معنای سلبِ سلب وجود است؛ همچنان كه معنـای سـلب نقـص نيـز همـان كمـال

بلكه سـلب      ، سلبِ امر وجودی نيست،بنابراين اوصاف سلبى؛ )100 ، ص6، جق1410شيرازی، (

خداونـد متعـال جـوهر نيسـت،      گـوييم  مىوقتى برای مثال  ؛حد و عدم از ذات حق است

بلكــه جهــت عــدمى را از وی ســلب  ؛كنيم  مــىن     لبجهــت وجــودی جــوهر را از او ســ

اذا «دارای اسـتقلال و وجـود اسـت؛ چـون جـوهر آن اسـت كـه      مـثلاً جـوهر ؛نماييم  مى

شـود؛ ولـى   مـىن     و استقلال و وجود از خداوند متعال سـلب» وجد لا فى الموضوع     وجد،

زمـانى كـه مـا جـوهر را از  ،دباشـ  مىدارای ماهيت بوده و وجودش محدود      چون جوهر

 نمـاييم  مى     كنـيم، ماهيـت و حـد آن را كـه از نقـايص اسـت سـلب  مىسبحانه سلب      حق

  .)255 ، ص1ج ،1387پور،  رحيم(

  نحوه اتصاف ذات الهى به صفات فعل. 2-6

. شـود  مـىبندی، صفات خداوند به صـفات ذاتـى و صـفات فعلـى تقسـيم  در يك تقسيم

ى است مثل صفت حيات كه در ثبوت آن برای خداوند، به غيـر ذات صفات ذات، صفات

داونـد ولى صفات فعل، صفاتى است كه ثبوت آن متوقف بـر غيـر ذات خ ؛نيازی نيست

تعالى  حقگويد ذات   مى ملاصدرا. )111، ص1386طباطبايى، (مثل خالق، رازق و محيى  ؛است

ت، باعـث خلـق ماسـوی و كه دارای علم، حيات، قدرت و كمالات وجـودی ديگـر اسـ

توان گفـت تمـام صـفات   مىيعنى  ؛شود  مىرزق آنها و عفو و ديگر امور مخلوقات الهى 

  .)120 ص، 6، جق1410شيرازی، (نبعث از ذات الهى است فعل م

نامتنـاهى و  ؛ يعنىند، آثار ذات الهى را دارندا صفات ذاتى از آن جهت كه عين ذات

اين اسـت كـه صـفات فعلـى چگونـه بـا ذات خداونـد  اما سخن در. ثابت و قديم هستند

   شوند؟  مىمرتبط 

يـری از قاعـده بسـيط گ صـفات فعلـى بـه ذات خداونـد بـا بهـرهربط  چگونگىتبيين 

مراتب صفات الهى با قاعده بسيط الحقيقه قابـل تبيـين اسـت و . پذير است الحقيقه امكان

از  وخداوند ذو مراتب است صفات  .دساز مىربط و نسبت خداوند را با ممكنات روشن 
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؛ شـود  مىترين مرتبه كه فعل خداست را شامل  رتبه كه ذات خداوند است تا پاييناعلى م

از صـفات فعـل  ،صفات خداوند اگر قـوس نزولـى را طـى كننـد و نـزول يابنـدرو  اين از

 توان گفت كه بسيط الحقيقه كل الأشياء است و اين كل  مىشوند و در اينجا   مىخداوند 

ی ممكنـات را داشـته ها الأشياء بودن خداوند بدين معنا نيست كـه نقـايص و محـدوديت

ّ باشد ممكنات حدودی عدمى هسـتند و خداونـد بسـيط الحقيقـه اسـت و  های ن؛ زيرا تعي

همـين صـفات در قـوس صـعود بـه ذات بسـيط الحقيقـه . مركب از وجود و عدم نيسـت

مثال علـم الهـى در مرتبـه  ؛ برایباشند  مىگردند و از صفات ذات خداوند   مى خداوند بر

 ؛ بنـابراينذات خداوند عين ذات است و در مرتبـه فعـل خداونـد عـين فعـل الهـى اسـت

شان و از اين جهـت كـه از خداونـد صـادر  ت فعلى خداوند از جهت كمال وجودیصفا

ّ   مى به ذات خداوند بر ،شوند  مى الهى است ری در مرتبه اعلا كه ذات گردند و تغيير و تغي

مخلوقات ممكن الوجودند و آثـار ممكـن بـر ارتباط با اما همين صفات از جهت  ؛دندارن

ّ   مىآنها بار  خـود مخلوقـات تغييـر و تغيـرات آنهـا بـه ولى  ؛پذيرند  مىر شود و تغيير و تغي

 توان  مىبه بيان ديگر ؛ )82 ، ص1388آملى،  ؛ جوادی352 ، ص6، جق1410شيرازی، (كند   برگشت مى

ى مقيدّ و مركبّ از وجود و عدم هايبسيط الحقيقه، اشيا ـ كه وجود ۀر اساس قاعدگفت ب

و اين، همـان تحقـّق حقيقـت  هستند ـ به نحو اعلى و اشرف در وجود كامل تحققّ دارند

، مقيدّ به اشيا ۀاما جهات وجودی در مرتب ؛نزد ذات كامل استجهات وجودی و كمالى 

مان تحققّ رقيقت جهات وجودی و كمالى نـزد ذات مقيـّد جهات عدمى هستند و اين، ه

باشـد،   مـىتعـالى منحصـر  بسـيط الحقيقـه در ذات بـاری ۀكه مصداق قاعـد آنجا از. است

  .)331 ، ص»ب«ق 1428طباطبايى، ( زد خداوند متعال استحقيقت هر كمالى ن

  بــرای صــفات فعــل، حقيقتــى در ذات بــاری شدر آثــار گونــاگون علامــه طباطبــايى

گيرد   مىت ئفعلى، از جهت وجودی خود از آن نشعالى قائل است كه هر كمال، خير يا ت

تعالى به نحو اعلى و اشرف  ، ذات واجب»بسيط الحقيقه« ۀقاعد بنا برو قائم بدان است؛ و 

  ،»الـف« ق1428طباطبـايى، (مقـام ربـوبى اسـت ـ واجـد ايـن كمـالات اسـت  ۀكه شايست چنان آنـ 

   .)332 ص



167  

 

 

د
اع
 ق
ش

نق
« ۀ

س
ب

ي
 ط

حق
ال

ي
 »قه

ح
تو

ت 
با
 اث
در

ي
 د

ات
صف

 ى

  ع ميان تشبيه و تنزيه جم. 2-7

ی مختلفـى ها ديدگاه اوندخد به مخلوقات اوصاف اسناد جايزبودن يا نبودن خصوص در

، ديـدگاه تنزيـه و تشـبيه ها دارد كه از جملـه ايـن ديـدگاه وجود فلسفه و لامك خيدر تار

 ؛خلق و سلب صفات ممكن از واجـب اسـتی اعتقاد به تعالى حق از اتنزيه به معن. است

امكان اسـناد صـفات بودن خداوند از هر توصيف و عدم  رت ديگر تنزيه يعنى منزهبه عبا

مفهـوم و  ميـانواقع محصول خلط  اين گرايش در .)22 ، صق1414صـدوق، (آفريدگان به او 

در مقابـل ديـدگاه  .باشـد مـى تعـالى بـرای اثبـات عقلـى وجـود حق مانعى ،مصداق بوده

كردن خداونـد  تشبيه به معنای همانند. دنشبيه قرار دارمعتقدان به تنزيه مطلق، معتقدان به ت

صـدوق، (تعـالى اسـت  د صفات ممكنـات بـه واجـببه مخلوقات و اسنا در ذات يا صفات

  .)23 ، صق1414

 و تشـبيه جمـع مقـام بـه بلكه ؛است تنزيه قائل نه به و است تشبيه به قائل نه ملاصدرا

ديدگاه خود  ،با توجه به قاعده بسيط الحقيقه وی .)114 ، ص1388شيرازی، (است  معتقد تنزيه

از ديدگاه او بـا اينكـه خداونـد وجـود . كند  مىتعالى تبيين  نى بر تشبيه و تنزيه باریترا مب

 ها تبرتر الهى همه ماهيخاص هيچ ماهيت امكانى نيست تا مستلزم امكان او باشد، وجود 

جـز  ،و هـيچ امـری نيسـت چه اينكه او در غايـت بسـاطت اسـت ؛و مفاهيم كمالى است

به موجب اين نظريـه اولاً تمـايز  .)38 ، ص1362شيرازی، (آن است اينكه او محيط و غالب بر 

ص اسـت كـه كامـل و نـاق ميـانوجود برتر و وجودات امكانى از نـوع تمـايز تشـكيكى 

نه از نوع تباين به تمام ذات كه مستلزم نفـى هـر نـوع  ،اند مشمول وحدت عينى تشكيكى

وجـه « ،»يـدااللهّٰ «ى همچـون هـايثانياً تعبير ؛وجود خدا و وجود مخلوق است ميانتى مناسب

تلزم تجسـيم و امكـان آنكـه مسـ بـى ،كنند  مىامكانى پيدا و امثال اينها معانى الهى غير» االلهّٰ 

ت و حمـل تعـالى همـه اشياسـ حق ،بر اساس قاعده بسيط الحقيقهرو  اين ؛ ازخداوند باشند

يعنى كمالات همه اشـيا،  ؛از جهت وجودی و كمالى ىل، واستهمه اشيا بر حق صحيح 

تـوان گفـت  از جهتـى مـىرو  همين ؛ ازالات اويند و او همه را واجد استای از كم جلوه

واقـع از  بـدين معنـا كـه كمـال اينهـا در ؛ى شجر است و حجر است و انسان استتعال حق
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؛ زيـرا حجـر و انسـان نيسـتتعالى شجر و  توان گفت حق از جهتى نيز مى .خداوند است

ايـن همـۀ از  تعـالى ند كـه حقهسـت ماهيـت و لـوازم امكـانى تـوأم ،همگى با نوعى نقص

بـه تنزيـه و بـه سـلب ) ء منها ليس بشى(قاعده دوم  طرفپس  ؛منزه است ی نقصها جنبه

   .دارداشاره  تعالى ی و عدمى آنها از حقجهات حدّ 

: مقام الهى مستجمع صفات متقابله است«: فرمايد مىامام خمينى در شرح دعای سحر 

 ،تعلقات مجرد اسـت و عـين وحـدت و صـرف نـور اسـت ۀآن حقيقت وجود كه از هم

گونـه شـائبه ظلمـت در او  الحقيقه و عين وحدت است و نور محض است كه هـيچ بسيط

يك از آنها هـم نيسـت و صـفات متقابلـه بـه وجـود  رو همه اشياست و هيچ اين از ؛نيست

دند و از اش موجو بريايىدر حضرت ك ،از كثرت عينى و علمى مقدس است واحدی كه

 ّ بنابراين قاعده بسـيط الحقيقـه متنـاظر بـا ؛ )85 ، ص1370خمينى، (» ن خارجى و ذهنى منزهتعي

ليس كمثله شىء «: فرمايد  مىكند و   مىآيه شريفه قرآن كريم است كه نفى تشبيه و تنزيه 

متناظر  ،»ليس بشىء منها«دوم قاعده  طرفتوضيح اينكه . )11شوری، ( »و هو السميع البصير

اول قاعده صـدرا  طرفو » ليس كمثله شىء«: فرمايد  مىآيه است كه اين جزء نخست با 

را با جزء دوم آيـه كـه صـفات تشـبيهى سـميع و بصـير » بسيط الحقيقه كل الاشياء«يعنى 

  . شمرد تناظر دارد  مى برای خداوند بر

  گيری نتيجه

مختلـف  هـای بابكـردن آن و اسـتفاده از آن در  بداع قاعـده بسـيط الحقيقـه و برهـانىا

ملاصـدرا بـا تكيـه بـر ايـن قاعـده اثبـات . صدرالمتألهين اسـت های نوآوریحكمت، از 

با توجه به اينكه نـوع حمـل . كند كه هيچ كمال وجودی از خداوند قابل سلب نيست  مى

» حمـل رقيقـت بـر حقيقـت«نه شايع صـناعى، بلكـه نه حمل اولى ذاتى و  ،در اين قاعده

ص اشيا بر بسـيط ينقاشود و   مىاست، محمول تنها با جنبه وجودی خود بر موضوع حمل 

ذات و صـفات  عينيتّملاصدرا از قاعده بسيط الحقيقه در اثبات . شود  مىالحقيقه حمل ن

ت كمـالى خداونـد ذات و صفات اين است كه همه صفا عينيتّمعنای . برد بهره مىالهى 
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به يك وجود كه همـان وجـود ذات اوسـت، موجودنـد و ذات او از هـيچ صـفتى تمـايز 

يك از صفات نيز تمايز وجودی از يكـديگر ندارنـد؛ بلكـه تمـامى  ندارد و هيچوجودی 

؛ انـد، وحـدت مصـداقى و وجـودی دارنـد صفات در عين اينكه از نظـر مفهـوم مختلـف

ّ ثيح در واحدند، مصداق در ذات با و گريهمد با ىهال صفات هكنيا بر همچنين افزون  تي

ّ ثيح جهت از و هم واحدند صدق  وجـود. ندارنـد یريتغـا و تعدد و اختلاف چيه زين تي

 نيهمـ رو اين از است؛ صفات  مىتما تيواقع دارد، هك ىبساطت و وحدت به متعال یخدا

 صـدق تيـّثيح وحـدت موجـب دارد، ىنحـو انـدماج بـه را صـفات  مىتما هك یوجود

 او است، صفات كل الوجود بق اين قاعده همان گونه كه وجود خداونداطم ؛ نيزشود مى

 و منتظره حالت او در هيچ صفتى پس ؛است الحقيقه بسيط او زيرا ؛است الصفات كلنيز 

  .است بالفعل موجود و است حاصلاو  برای صفات همه بلكه ؛ندارد بالقوه

 ؛ زيـرانـدارد ىيز با قاعده بسـيط الحقيقـه منافـاتسلب صفات سلبى از ذات خداوند ن

صفات سلبى خود سلب نقص و عدم است و سلب سـلب، خـود نـوعى ايجـاب صـفات 

 ؛شـود  مىچيـزی از بسـيط الحقيقـه سـلب ن ؛ بنابراين با صفات سلبىكمالى خداوند است

فعـل اتصاف ذات الهى به صفات  چگونگىِ تبيين  .گردد  مىبلكه وجود و كمال او تأكيد 

صفات خداوند اگر قوس نزولى را طـى  .پذير است قاعده بسيط الحقيقه امكان پايۀنيز بر 

ن گفـت كـه بسـيط توا  مىشوند و در اينجا   مىاز صفات فعل خداوند  ،كنند و نزول يابند

بودن خداوند بـدين معنـا نيسـت كـه نقـايص و  ءالحقيقه كل الأشياست و اين كل الأشيا

از سوی ديگر همين صفات در قـوس صـعود بـه  .را داشته باشدهای ممكنات  محدوديت

  .باشند  مىگردند و از صفات ذات خداوند   مى ذات بسيط الحقيقه خداوند بر

جمـع ميـان تشـبيه و  ،از ديگر نتايج قاعده بسيط الحقيقه در موضـوع توحيـد صـفاتى

كانى نيسـت تـا از ديدگاه صدرا با اينكه خداوند وجود خاص هيچ ماهيت ام. تنزيه است

چـه اينكـه  ؛و مفاهيم كمالى اسـت ها تيمستلزم امكان او باشد، وجود برتر الهى همه ماه

  .او در غايت بساطت است
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  .+خمينى امام پژوهشى و آموزشى سسهؤم قم: ).1ج

  . قم: دفتر انتشارات سازمان تبليغات اسلامى. شیعه). 1387( .محمّدحسينسيدّ طباطبايى، .21

قم: دفتر انتشـارات  .)10(ج . المیزان فی تفسیر القرآن)ق1417( .محمّدحسين، سيدّطباطبايى .22

  جامعة مدرّسين حوزة علميةّ قم. اسلامى

 صـباح :محقـقالالهیـة ( والفلسـفة ×علـی). »الـف« ق1428( .حسـينمحمد، سيدطباطبايى .23

  ات.يقم: باق ).یالأسد ىعل و ىعيالرب

 ىعلـ و ىعـيالرب صـباح ق:محقـ( الولایة رسالة). »ب« ق1428( .حسينمحمدطباطبايى، سيد .24

  ات.يقم: باق ).یالأسد

 جعفـری يعقـوب :مصـحح( والعمـل العلـم جمل شرح ).ق1414( .ىسيدمرتض الهدی، علم .25

  .والنشر للطباعة سوةأال ). تهران: دارىمراغ

 تكتهـران: شـر ).2، جىلطفـ محمدحسـن :متـرجم( .فلـوطین آثـار ۀدور). 1366(ن.يفلـوط .26

  .ىانتشارات خوارزم مىسها

  .. قم: انتشارات بيدارأنوار الحکمه). ق1425( .ىبن مرتض ، محمدىفيض كاشان .27

تهـران: وزارت  ).1(ج توحیـد شـرح ).1381( .ديمف محمد بن ديسع محمد ،ىقم ديسعىقاض .28

   .ىاسلام ارشاد و فرهنگ

  . تهران: نشر سايه.گوهر مراد). 1383( .، عبدالرزاقىلاهيج .29

  . تهران: انتشارات صدرا.بینی توحیدیجهان). 1378( .مطهری، مرتضى .30

: عباسعلى محقق( مقالات فی المذاهب والمختاراتاوائل ال ).1371( .مفيد، محمّد بن محمّد .31

  نا.واعظ چرندابى). تبريز: بى
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